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ه   ١۴٠٣ هشتارديب ١ش
 ٢٠ آوريل ٢٠٢۴

  سخن روز 
  

 فقط يک زمين داريم، آن را ازبين نبريم
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به عکس های زير نگاه کنيد و با استفاده از واژه های  
 نوشته شده بنويسيد چه می دانيد!!!



 

2 
 

 
 بهترين جای دنيا 

 

 

 

  گسترانيدهسالهای درازی بود که در ميان جنگل شاخه های خود را به هر سو 

  بودم. قد من از قد درختهای ديگر بلندتر بود. دنيا را از بالای سر همه تماشا  

می کردم. ابرها هر بامداد و شام در بالای سرم به اين سو و آن سو می رفتند.  

  آفتاب از لابلای شاخ و برگم به تنم  ساخته بودند.  آشيانمرغ ها در شاخه هايم 

چون مرواريد برگهايم   ژالهنوازش می داد. هر بامداد دانه های   می تابيد و آن را

زمستان در حالی  هر دردر دلپذير بود.  قزندگی چ  هنگاممی داد. در آن  آذينرا 

  در ميان جنگل خودنمايی فر و شکوهی سفيدی می پوشيدم با جامه که 
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تماشاچی رفت و آمد خرگوش ها بودم.  می کردم. بارها در روزهای زمستانی  

  و بر زمين   و يکی يکی از شاخه ها جدا می شد  دشمی  زرددر پاييز برگهايم 

غ جنگل می آمدند. بارها  به سرازمان ها بود که هيزم شکن ها می افتاد. در اين 

 قامتو   از پای درمی آيندبه های تبر کو با که چگونه درختان کهنسال ديده بودم 

می کردند. آنها را با کاميون از جنگل خارج  سپس . فرو می افتداک بلند آنها بر خ 

  بود؟  جلوی راهشان ؟ چه سرانجامی در درختان را به کجا می بردند

  کسی چيزی نمی دانست.

، می پرسيدم شما از درختان چه از راه می رسيدنداز پرندگانی که در بهاران 

  فسردگی می جنباند و  ا اسری ب، چه بر سر آنها آمده است؟ لک لک خبر داريد

قايق ها را از درختان می گذشتم، ت: وقتی که از روی رودها و درياها می گف

به  تنه ی قايقی آرزو کردم که ای کاش من هم روزی . در دلم جنگل ساخته بودند

و در رودهای پر آب و درياهايی که از هر سو گسترده است، به   کار می رفتم

  پرداختيم.   یمگردش 

و در  ختان را ديده است که در شهر، در و پنجره شده ولی گنجشک می گفت: در

  ساختمان های بلند قرار گرفته اند.  
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دلپذيرست  ، چه قدر ايی که به طرف خيابان باز می شودر زيباست پنجره هدچه ق

  در و پنجره در حرکتند. آرزو کردم که ای کاش  سو  از هرتماشای مردمی که 

    زينتمشيشه و دستگيره   ازيبايی به من می زدند و ب می شدم. آن وقت رنگ

    می دادند.....

و گريان  نالان شکن را در پای خود حس کردم.   سرانجام روزی کوبه های هيزم

  فت. خوشبختی از سرم بيرون رشه ی هر ي افتادم و اندبر زمين 

جنگل زيبا را   خود و زادگاهو بار کاميون شدم. از اينکه  شاخ و برگهايم بريده شد

   ار رفت.ج ن کارگاهکاميون به شهر و  بسيار پريشان بودم. ،  ترک می کردم

تخته های صاف و نازک   چه سرانجامی دارم. به زودی به صورتنمی دانستم 

به  ت، يا در ساختمان های بلند به گردش و بازديد درياها خواهم رفدرآمدم. آيا 

تخته ها را با ميخ به هم  تماشای زمين و آسمان خواهم پرداخت؟ چند روز بعد 

  شده بود، از سفيدی  ، صورتم صاف گرفتند زهو دور تا دور آن را چسباندند 

هر  دم، ولی هنوز نمی دانستم به کجا خواهم رفت و چه خواهم شد.  می درخشي

صورتم را سياه  روزی نقاشی به سراغم آمد و  شب دريا را به خواب می ديدم.

ند، يکی از آنها  چند روز گذشت و تعدادی به ديدنم آمدشدم.  دلگيره قدر چ کرد، 
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تخته سياه ديگر خشک شده است، می توانيد  دستی به صورتم کشيد و گفت: رنگ 

  به کلاس ببريد. آن را 

  است و بايد به کلاس بروم. تخته سياه!! پس اسم من تخته سياه 

  جايی است؟ کلاس چگونه 

هزاران شاگرد  که من در ديوار کلاس جای دارم. در اين سالها اکنون سالهاست 

فته اند. من بسيار ، دانش اندوخته اند، بزرگ شده اند و ردر برابر من نشسته اند

  .  خوشبخت هستم که در بهترين مکان دنيا جای دارم

  نگاه می کنند و بر من چيزی    موير به  هر بامداد که بچه ها با صورت خندان،

بسيار خوشبختم که مرا در بهترين مکان  می شود.   لبريزدلم از شادی می نويسند، 

قرار داده اند.  ادني
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 واژه ها و واژه های ترکيبی جديد:

  آرايش  آذين:

  پای در می آيند: بر زمين می افتند از 

  جامه: لباس 

  يی های خود را به رخ ديگران می کشيدم خودنمايی می کردم: زيبا

  لگير: غمگين د

  به دنيا می آييد  نجاآزادگاه: مکانی که در 

  سياه می کشند زه: باريکه ی چوب که دور تخته 

  زينت: آرايش 

  شبنمژاله: 

  فرو می افتد: پايين می افتد

  بزرگی فر و شکوه: 

  ت: قدقام

  ک ارگاه: کارخانه، کارخانه ی کوچ ک

  گريه کردنگريان: در حال  

  پهن شدهگسترانيده: 

  لبريز: پر 

  نالان: ناراحت و گريان
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 پرسش

 اين داستان از زبان کيست؟  -

 چه چيز تنه ی درخت را نوازش می داد؟  -

 می آمدند؟   به هنگام پاييز چه کسانی به سراغ درختان جنگل -

 ه، چه ديده بود؟ هنگامی که لک لک از روی رودها و درياها می گذشت  -

 شک در شهر چه ديده بود؟ گنج  -

 ، چرا؟ کرد  یشنيدن سخن گنجشک چه آرزويدرخت پس از  -

 درآمد؟ سرانجام درخت به چه شکلی  -

 تمرين

 تشبيه کرده است؟ اين جمله از داستان نويسنده ژاله را به چه چيز رد  

  می داد. آذينچون مرواريد برگهايم را  ژالههر بامداد دانه های 

  اشاره به چيست؟  جامه ی سفيدزير در جمله ی 

  ..... می پوشيدم جامه ی سفيدیزمستان در حالی که  هر در

   جمله سازی  

راه آهن را به مار)  ف را به پيراهن سفيد) / (بر ( ه ی خود ( باران را به مرواريد) / در جمل
  تشبيه کنيد.   (کتاب را به دوست خاموش) /

  
  ، با سپاس 

  نازنين امتياز 


